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شعر این زمانی مجيد زمانی اصل
 علی باباچاهی

اشاره:

1
، با سايهام كه مايهاي از دلتنگي با خود داشت. سرازير شده بودم82به جايي سر ميزدم در يكي از بعد از ظهرهاي تابستان 

يم كرد... و بعداز كوچهاي به سمت خيابان اصلي «گيشا» كه ناگهان كسي نبود جز «حبيب باوي» خوزستاني كه صدا
جوشيديم با هم و كوشيديم كه در چند دقيقه ردّ و بدل شود آنچه را كه ميبايست / و شد:

ياهوي) ماشينهايو بعد دفتر شعري از همه رنگ شعرهاي «مجيد زماني اصل»، كه ماشين شده بود در بوق و كرنا (ه
نازنينان «گيشا»يي، به من سپرده شد.

ـ چرا؟
 زد و درنگ از من بود و آنو بعد خداحافظي كرديم با هم در آن روز گيشايي؛ و بعدتر حبيب خوزستاني به من تهراني! زنگي

حبيب خدا از من خواست كه چيزي بنويسم بر اين دفتر. كه «اي به چشم» نيز از من بود.
 مجيد ساكن اهواز. القصهنظربازي با ديگر كلمات اما، فرصتي براي من باقي نگذاشت كه به يكباره دل بسپارم به شعرهاي

!» از سمت چشمهاي منشيفتگي حبيب به شعر مجيد آن چنان مينمود در تلفنهاي از راه دورش كه بار ديگر، «اي به چشم
شتر دل بسپارم بهبود. اينك اين چشم من و اين هم دفتر شعرهاي مجيد زماني اصل و اين فرصت، غنيمتي است تا بي

شعرهاي شاعر عزيزي كه:
گلي خوشبوي از اهواز روزي

رسيد از دست «باوي» جان به دستم

2
شعر امروز ايران را ميتوان از منظر تحولات ذهني و زباني حداقل به سه نوع تقسيم كرد:

ـ شعر ايضاحي (معمول)1
ـ شعر اقناعي (پيشرو)2
ـ شعر استفهامي (پيشتاز)3

تي كه آشناترين وشعر ايضاحي شعري است متكي به اصول و قواعدي ثابت، از زبان گرفته تا ساختارهاي زيباييشناخ
معمولترين نوع رابطه را مدّ نظر قرار ميدهد و به ثبت سادة امور ميپردازد.

و زباني تازهتر به ايجاد رابطةشعر اقناعي، از توضيح و تشريح امور و اصولاً از شعر ايضاحي فاصلهاي جدي ميگيرد و با ذهن 
عميقتري با مخاطب فكر ميكند.

ري جديد وشعر استفهامي اما شعري است كه ميكوشد معرفتهاي موجود و متعارف فرهنگي را به قابليتهاي هن
ا كه ارتباط هنري (شعر) بهجسارتآميزي تبديل كند و به رابطهاي متكي است كه ظاهراً ضد رابطه به نظر ميرسد. بدين معن

 گاه غير اورگانيك ومبادله معنا محدود نميشود. بلكه، لذتبخشي موسيقايي، تكنيكي و... كليتي را ارائه ميكند كه
 و فاصلهگيري ازگسستهنماست. اين ارتباط شعري، مبتني بر دركي از جهان هستي است كه نسبيت باوري، تكثرگرايي

احكام كلي را مدّ نظر قرار داده است.

3
 است در عين حالاين بخش از شعرهاي مجيد زماني اصل كه پيش روي من است زير عنوانهاي شعر اقناعي قابل بررسي

اين شعرها تقسيمبندي فرعي ديگري نيز پيشنهاد ميكند كه در جاي خود به آن اشاره خواهم كرد.
 چيزي در حد تعارفوقتي شاعري را به صفتي سلبي يا ايضاحي پيوند ميزنيم اگر با مستندات (شواهد)ي همراه نباشد

ي اصل را كه زير عنوان شعر(تمجيد؟) يا اتهام (تهديد؟) خواهد بود. از اين رو، نخست يك يا دو نمونه از شعر مجيد زمان
ايضاحي قرار ميگيرد نقل ميكنم. سپس، با رعايت ايجاز، نكاتي را يادآور خواهم شد.

«اليوت، برادر!
ميگويند هميشه در خوابهات

صداي رود ميسيسيپي
ميگذشت

هم در آن دم گه گهوارهات
در كشاكش نسيم رفاه بود

بر عكس من كه
كه از سقف كاهگلي خانهام در لشكرآباد ـ خواب ابر

بر رخم
قطرهقطره

ميچكد...»
«روبين داريو! پدربزرگ!

من هم ارواحم را
از گرية شعر و
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خواب پرپر فرشتهاي خسته ميسازم
و آن گاه ميپاشم آن را

به زواياي غبارگرفتة گمترين گور جهان
كه تو ميشناسي به ساعت مرگ...»

«در خانهاي ويران از تركشها
شانة كوچك كودكي

و دفتر مشقي و
آلبوم عكسي را ديدم

از اندوه همين اشياء كافي است
پيراهن آسمان آتش بگيرد و

شانههاي خورشيد خاكستر شود...»
 شاعرانه، شانه به شانة ما راهدر نمونههايي كه ارائه شد با تركيبها يا تعبيرهاي مصنوع مواجه نيستيم. افزون بر اين، حسي
پيام و در نهايت توصيف خطي ـميرود. اما در مجموع موقعيت زبان يا در واقع بيان و فضاي كلي شعرها صرفاً در صدد ارسال 

نهاي مشابه كار ديگراننميگويم سطحي ـ مسائلي البته مهماند. صحبت از كپي كردن اصلاً در ميان نيست اما ارائة نمو
 برميگرداند يا فرضاً بهبراي شاعري مستعد همچون مجيد زماني اصل، خوانندة حرفهاي شعر را از فرط دلتنگي يا به خانه

 مهمي نكرده است» به مجيدميخانه ميكشاند. اگر نايپل ميگويد: «امروز اگر كسي كارآگاه كريستي يا ... را كپي كند كار
ز زمان، استفادة ابزاري كردهما اصلاً ربطي ندارد. به هر صورت خودمانيتر كه بگويم در اين گونه شعرها، زماني اصل اما ا

است. از اين رو به چند بار شاعري محكوم ميشود!
و اما اين نمونه شعرها را هم بخوانيد تا بدانيد كه شعر اقناعي چه نوع شعري است:

«خوشبختي شايد پروانهاي مرده است كه از پلكهاي آب برميگيريم
و لاي دفتري از شعر ميگذاريم
تا شايد، شايد، روزي روزگاري

يك ترانة
بهشتي شود

باران بر فقرم ميبارد بر كتابهاي پهنشده بر پيادهرو
و عابراني كه ميدوند انگار واژگاني خيساند با چتري از رؤيا و نداريها

راستي چقدر بايد تهيدستي را تاب آورد چقدر؟
باران بر فقرم كه نه

باران بر پروانة مرده ميبارد»
«... من بودهام كه ماه را بر شانه

بارها از رود عبور دادهام
به كفشها و پيراهن كهنهام به بساط كتابفروشيام نگاه نكن

حالا دست بر سر هر قرنفل كه ميكشم حتماً خوابهايش بوي دريا ميگيرد»
«... شايد از اينكه گفتهاي دهان تو را به شعر نوشتهام

از من بيزار شدهاي؟
وقتي هر آه تو سرور من است

بگيريم؟سرور مصفاترين مصيبت جهان من است موافقي از نرگسان نشسته به غريبي اين سياره مشورت مويه 
من ديگر نميتوانم خواب كبوتران را از دريا مخفي بدارم

تا ياسهاي زمين به ستارهها تفكر نكنند
بگذار برايت اعتراف كنم

حالا چه همگفتوگوي من شوي چه نه! من از اهل آناني هستم
كه در كنار بافههاي ترنم و ترانه

آينهها را در اشكهاي رؤيا ميكارند
و بيدرنگ خواب كوليان را به غزل مينويسد.»

ت اما كوششي توأم بادر اين نمونه شعرها «مجيد» گرچه از زمان زبان حال شعر امروز فاصلهگيري جانانهاي نكرده اس
ليماني كه باران برجوشش، عباراتي از شعرهاي او را به جانبههايي ميكشاند تا رنگ «غزل غزلهاي سليمان بگيرد» س

كتابهاي پهنشدهاش در خيابان ميبارد، بر فقري كه نه / بر پروانة مردهاي كه...
«نجلا! اگر مرگ سراغ مرا گرفت
بگو در حال گفتوگو با ستارگانم

نترس! براي او دستمالي از آه پروانه و فرشته پنهان كردهام...»
 و دروني كرده است. اينشعر، كاركرد ويژة زبان است. زماني اصل زبانمداري را به نحوي شهودي در شعرش، كم و بيش درك

 غير آساني كه گاهزبانمداري معتدل، از سمت و سوي تخيلي پاكيزه و تغزلي هدايت ميشود، همراه با سادگي آسان ـ
غافلگيركننده است:
«من راه خدايم نجلا!

همان چوپاني كه خوابهايت را به دو بيتي نوشته است
به جان كبوتران چاهياي كه آشيانه در پل كارون دارند

از فرط فقر قرآن خانهام را فروختم
ماه ميدانم ميداني من مرثية مدام منم مويه مكن!»

ني اصل،كه سطر آخر سر به شيدايي و شطحنگاري زده است. در سطرهاي پيش از اين گفتم كه شعر مجيد زما
تقسيمبنديهايي فرعي را در كنار تقسيمبنديهاي من از شعر امروز مينشاند.

ـ چگونه؟
ـ عرض ميكنم:

 شعر ايضاحيـ اقناعي يا شعرشعر اقناعي بر مبناي تعريف من، لزوماً شعري كوتاه و اختصاريـ ايجازي نيست. بر همين مبنا
يد را بخوانيم تا بدانيم كهاقناعيـ ايجازي ميتواند در كنار تقسيمبندي فعلي من قرار گيرد. شعرهاي اقناعي ـ ايجازي مج
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ميتوان با تمهيداتي ظريف از كمند نوعي بيان كه رو به توصيف ـ گزارش دادن ميرود رها شد:
«گيلاسها ديگر گوشواره نيستند

بر گوشهاي باد
بدون كالبدشكافي

نميشود
آنها را ميل فرمود

گيلاسها مثل دختران فرارياند.
انگورها عين زنجيرند
و طعم قتل ميدهند

حبهاي انگور را كه ميخوري
در مييابي

خورشيد را كشتند در فانوس
مهتاب را [در] اوقيانوس»

اقرار ميكنم دفتر شعر پيش روي من، حرفهاي بيشتر و مسبوطتري ميطلبدـ فرصت اما؟
ميبخشيد.
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